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  مقدمه

پژوهان، او را ة ادب پارسي، نام سعدي با اخلاق و تربيت قرين است و ادبدر عرص
نامند. ترين استاد اخلاق در طول تاريخ ادبيات ايران زمين ميگمان در شمار بزرگبي

شود؛ يعني گذشت روزگار از تأثير اخلاقياتي كه از سويي هرگز مشمول گذر زمان نمي
شخص، گروه يا طبقة خاصي توجه ندارد؛ بلكه همة  كاهد و از سوي ديگر، بهها نميآن

گيرد. شاه و رعيت، غني و فقير، بزرگ و كوچك، اقشار و طبقات اجتماعي را در بر مي
سرباز و سرلشكر، استاد و شاگرد، ميزبان و مسافر، پير و جوان، ضعيف و توانمند و ... در 

هاي گاه سودمندترين روشآن .شوندبوستان سعدي نقش دارند و ارزيابي و محك زده مي
كه در بوستان شود. شگفت آنها از سوي سعدي ترسيم ميتربيتي، در مسير زندگي آن
روز هايي بس گران، پيشرفته و بهها، توصيهشود كه در آنسعدي به ابياتي برخورد مي

، بلكه تنها مؤثّراي نهموجود است؛ سفارشاتي كه امروزه، در اقتصاد و پيشرفت هر جامعه
گردي است كه اي از اين توجه ويژه، مقولة صنعت جهانداراي اهميت حياتي است. نمونه

شعر سعدي، رواني و يكي از مزاياي «در زبان جهاني به صنعت توريسم معروف است. 
   .)61:1336(دستگردي،  »برندسادگي است كه عارف و عامي زود به معني شعر وي پي مي

خوبي سود برده و از از ادبيات گذشته و زمان خويش بهسعدي شاعري است كه 
تمامي بهره جسته است. به ،هاي زيباي شاعرانه كه ناشي از ذوق سرشار اوستسادگي
عنوان مبتكري ياد كرده كه جزييات شعر گذشتگان را با كه مرحوم رجايي از او بهچنان

ري است كه بدين هر دو سعدي شاع«هاي شاعرانه خويش در هم آميخته است. نوآوري
» اي جاويدان و زيبايي بر جاي گذاشته استكار دست يازيده و در هر دو باب نمونه

 .)435 :1336 (بخاري،

شود. شايد يكي از هاي اشعار اخلاقي در بوستان سعدي فراوان يافت ميها و نمونهنكته
كه هاست، چنانآنهاي قرآني دلايل ماندگاري و به روز بودن اخلاقيات سعدي، ريشه

 .ويژه قرآني استگرا، برگرفته از منابع ديني و بههاي اين شاعر اخلاقها و توصيهسفارش
نوازي، احترام به استاد و والدين و زيردستان و زبردستان، رسيدگي به احوال ضعفا، يتيم

رآن كريم نوازي و اجتناب از آزار حيوانات، همگي برگرفته از آيين مبين اسلام و قحيوان
تأثير «هاي اسلامي و قرآني از ديرباز آشنا و آگاه بوده است. شك سعدي با آموزهاست. بي
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قرآن بر سعدي را بايد از ابتداي كودكي و آموزش در خدمت پدر در ايام طفوليت جستجو 
كرد. خود وي اين تأثيرپذيري در ايام طفوليت و در كنار داشتن مصحف عزيز در آن دوران 

اشاره به حكايتي است كه در آن  ؛)37: 1382 (حجت،» گلستانش متذكّر شده استرا در 
: 1370، (سعديكند پدر سعدي، زشتي غيبت كردن را به زيبايي براي فرزندش بازگو مي

بنابر نظر محمدحسين ياسايي، سعدي در نظاميه نيز به طور مداوم به فراگيري علوم  .)85
  .)331: 1373،  3، جياسايي(پرداخته است ميديني، تفسير قرآن كريم و حديث، 

  
  بيان مسأله

تنها در بديل اخلاق و اديب جامع ايراني بوده كه نام او، نهگمان استاد بيسعدي، بي
شناسان سراسر جهان، بلندآوازه است. از زبانان بلكه در ميان ادبايران و در بين پارسي

آور ديگر يعني فردوسي و نظامي در نامسعدي در كنار دو شاعر » وحيد دستجردي«منظر 
 (دستگردي،شود .ق) محسوب ميـ هاي پنجم تا هفتم (هسدهسرايان شمار بهترين سخن

هاي انساني و بلند وي، در هاي مختلف انتشار يافته، ديدگاهآثار او در زبان .)50:1336
مقاله، مطمح نظر روشني نمايان است. اما آنچه در اين هايش، بهسراسر اشعار و نوشته

بهاي سعدي، البته از نگاهي كاملاً متفاوت است. گر بوده، بررسي يكي از آثار گرانپژوهش
آن با  ةنامه نام دارد و نويسنده، به دنبال بررسي و واكاوي مقايساين اثر، بوستان يا سعدي

  يادگار حكيم فرزانة توس، فردوسي است. ،شاهنامه
  
  تحقيق ةپيشين

آثار و سبك و زندگي او، صدها مطلب و اثر و مقاله و كتاب يافت  سعدي، ةدربار
هاي سعدي يا آثار وي را مورد بررسي قرار ي از ويژگييشود كه هر يك، ويژگيمي
اند. آثار او نيز با تنوع بسيار و به دست مصححين زبده و كارآزموده به طبع رسيده داده

اند. شروح  ه و به شرح آثار سعدي اقدام نمودهاست. برخي پا را از اين هم فراتر گذارد
  يوسفي از اين دست است.غلامحسين خزايلي، خطيب رهبر و 

ها در مجموعة ذكر شناسي تأليف شده كه برخي از آنمقالات فراوان در عرصة سعدي
  جميل سعدي گردآوري شده است.
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 و فردوسي« وانعن با است پرداخته سعدي با فردوسي ةمقايس به كه مقالاتي از يكي
  .است رستگار ليف منصورأت» سعدي
  نام دارد. »سير سعدي در آثار گذشتگان«ديگر از مرحوم رجايي با عنوان  ةمقال
ها به ليف نگارنده نيز از ديگر پژوهشأت »نمودهاي سبكي در بوستان سعدي« ةمقال

  آيد.حساب مي
، در »feachers in bustan of saadi stylistics« ديگري از نگارنده زير عنوان ةمقال 

به چاپ رسيده  2014در سال » A Journal of Multidisciplinary Research«نشرية 
  است. 
ها كه در اين مختصر آمد، مشتي نمونة خروار است، وگرنه آثار نگاشته شده در اين

خورد، پژوهشي است كه شمار است، اما آنچه در اين نگاره به چشم ميخصوص سعدي بي
بار انجام پذيرفته است. لازم به يادآوري است كه هدف اين مقاله با آنچه در براي اولين
هايي نظير مقايسة شاهنامه و بوستان توسط رعدي آذرخشي صورت پذيرفته و يا پژوهش

گفتني است نگارنده به هيچ روي  متفاوت است. ،رستگارمنصور مقاله فردوسي و سعدي از 
هايي گر ديدگاهن نظريات ديگران در اين خصوص نبوده، تنها ارايهدر صدد به چالش كشاند

  ها دست يافته است.است كه با مطالعه آثار سعدي بدان
    

  ضرورت انجام تحقيق
اي را به وسعت انديشة يابد، ممكن است پنجرهاي ساده كه در ذهن آدمي تبلور مينكته

ازه يا جستجويي نو در آثار ادبي، از ديگران در خصوص امري نو و تازه بگشايد. نگاهي ت
گشاي مسير تحقيقاتي تواند راهاين جهت ضروري است كه هرچند كه مختصر باشد، مي

ارزشمند، پس از خود باشد. همين كه پژوهشي، ذهن خوانندگان خود را، از جهتي كه 
واند تنگريستند، اندكي به سمت و سويي تازه گرايش دهد، ميساليان سال بدان جهت مي

قابل توجه باشد. انجام پژوهش پيش روي، دست كم از اين جهت كه نگاهي ديگرگونه به 
رسد. لازم به يادآوري است كه اين اثري بسيار ارزشمند و جهاني دارد، ضروري به نظر مي

روي ايراني نبوده يا دامن زدن مقاله هرگز درصدد ارجحيت دادن به يكي از دو شاعر پيش 
داند، بلكه هدف خود را در ارزش نهادن ها را، هرگز به مصلحت نمييان آنبه اختلافات م
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  داند.به هر دو پيشواي شعر و ادب اين سرزمين شاعرپرور مي
  
  و بررسي بحث

شناسان، شيخ اجل سعدي شيرازي را كه در مباحث پيشين از نظر گذشت، ادبچنان
اي هم نظم و هم نثر پارسي را، عرصهنامند كه استاد بلامنازع اخلاق و تعليم و تربيت مي

ويژه بوستان كه سرآمد آثار اخلاقي سعدي وسيع در خدمت مضمون ياد شده قرار داده؛ به
در رأس آثار سعدي يكي از شاهكارهاي بلامنازع شعر فارسي قرار دارد كه در «است. 

. اين منظومه نامه ناميده شده و بعدها به بوستان شهرت يافته استنسخ كهن كليات سعدي
  )605: 1370 (صفا،» در اخلاق و تربيت و وعظ و تحقيق است در ده باب...

يادآوري اين نكته ضروري است كه در جزئيات سخن سعدي در بوستان، مضامين 
شود كه جايگاهي درخور دارد؛ مضاميني نظير عشق، عرفان و ... كه در مختلفي يافت مي

شود. هرچند مضامين يادشده در طول ودداري ميها خاين مختصر از شرح و تفصيل آن
سعدي در خصوص «ترند. اثر، از جايگاهي كه اخلاقيات سعدي از آن برخوردارند، نازل

كند؛ اما خود در مضمون عرفان، با زباني گرم و گيرا از عارفان و شوريدگان الهي ياد مي
  .)65: 1375زاده، (اشرف» اين مقال از دور، دستي بر آتش دارد

حال كه اوراق بوستان با نگاهي مختصر از جهات گوناگون ورق خورد، در اين بخش، 
گيرد. با جستجو در سبك، اي آغاز شده كه هدف نهايي نگارنده را در بر ميبحث تازه

تر، بحر و وزن بوستان سعدي، سؤالات شيوة سرايش و ترتيب چيدمان ابواب و از همه مهم
  شود. اين سؤالات عبارتند از:بسياري در ذهن ايجاد مي

  سعدي با مطلع شاهنامة فردوسي چيست؟ ةعلّت شباهت بسيارِ مطلع منظوم. 1
  انتخاب بحر متقارب در يك منظومة اخلاقي به چه سبب است؟ .2
علّت قرار گرفتن باب رضا (باب پنجم) با آن همه شباهت به شاهنامة فردوسي از  .3

  چه روي است؟
ري سؤالات ديگر، ممكن است در ذهن محقّقين وارد شود كه ها و بسيااين پرسش

  اي تازه را در ذهن ايشان بگشايد.پاسخ به هر يك، دريچه
واسطة سپاسي به .آغاز بوستان سعدي با مطلعي در ستايش پروردگار همراه است
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  هايش كه همانا عبارت از جان و خرد و انديشه باشد:ترين پديدهآفريدن بزرگ
 ونـــد جـــان آفـــرينبـــه نـــام خدا

  

ــرين   ــان آفــ ــخن در زبــ ــيم ســ  حكــ
  )34: 1370 ،سعدي( 

عنوان حيوان ناطق ياد ترديد سخن، ويژگي منحصر به فرد آدمي است كه از او بهبي
سبب، سخن نه لفّاظي و گويايي است بدين ؛اند: الانسانُ حيوان النّاطقكه گفتهشود، چنانمي

  د؛ بلكه عبارت از تعقلّ و انديشيدن است.شوكه آن صفت در طوطي نيز يافت مي
  بهاي فردوسي نيز ملاحظه كرد:توان در مطلع منظومة گرانهمين محتوا را مي

 بــه نــام خداونــد جــان و خــرد
  

ــذرد     ــر نگـ ــه بـ ــر انديشـ ــزين برتـ  كـ
  )54: 1373 ،فردوسي(                          

تواند امري ويژه معنوي، نمياز ديدگاه مؤلّف سطور پيش روي، اين شباهت لفظي و به
خوبي نشان از آگاهي سبب كه مطالعة دقيق و چندجانبة بوستان، بهبدين ؛تصادفي باشد

كه واژة جان و خرد (سخن در كامل سعدي نسبت به بيت بيت شاهنامة فردوسي دارد. چنان
بتوان  آفريني) با منطق و مضمون يكساني در هر دو مطلع به كار رفته است. شايدزبان

بهتر، سعدي از فردوسي، از همين  ةاظهار كرد كه تأثير پنهانيِ بوستان از شاهنامه، يا به گفت
اي كه بعدها در باب پنجم بوستان، به اوج شود. نكتهنامه ديده ميجايگاه، يعني آغاز سعدي

رسد. قابل ذكر است كه سعدي در زمان خويش درصدد بزرگداشت حكيم خود مي
كه در گلستان با تضمين بيتي از شاهنامه بر تربت ردوسي بوده است؛ چنانوالقاسم فبا

كند. اين احترام فراوان سعدي به صاحب آن درود فرستاده، از فردوسي به نيكي ياد مي
رستگار چنين ستايشي از سوي منصور اي والاست كه به باور به اندازه ،شاعر پيش از خود

  .)39:1363 (رستگار، ته استسعدي براي شاعران ديگر وجود نداش
 چــه خــوش گفــت فردوســي پــاكزاد

  
ــاد      ــاك ب ــت پ ــر آن ترب ــت ب ــه رحم  ك

  )180: 1370 ،سعدي(                           
هجري قمري  655در ادامه لازم است در نظر گرفت كه تاريخ تصنيف بوستان به سال 

ني پررونق در ايران گردد؛ يعني دورة سبك عراقي كه از نظر شعر و شاعري زماباز مي
است. برخي از بهترين شاعران و برترين اشعار سبك يادشده در قرن هفتم، نزديك به همين 

هاي مخصوص سبك اند. بسياري از آثار سعدي نيز برخوردار از ويژگيسال سروده شده
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  اند؛ اما بوستان سعدي از لوني ديگر است.عراقي
ها اثر منظوم با مضمون كاملاً حكمي و در دورة عراقي (سبك عراقي) بوستان، تن

واسطة كه بحر متقارب، بهاخلاقي است كه در بحر متقارب سروده شده است. حال آن
مانند)، قالبي براي سرودن اشعاري رزمي و حماسي بوده كه تا حد كوبندگي (صداي طبل

اربرد فراواني ويژه در قرن هفتم) كبسياري ويژة سبك خراساني است و در دورة عراقي (به
دوران سرودن اشعار حماسي در سبك دورة سعدي به پايان رسيده،  ،ندارد؛ به عبارت ديگر

مضامين ديگري نظير عرفان، وعظ، اخلاق و عشق، جانشين آن شده است؛ ولي سعدي به 
دنبال پيروي از سبك خراساني در دورة عراقي و به كارگيري بحر متقارب مثمن محذوف 

ولُن، فعَولُن، فعَل) در بوستان خويش است. ناگفته نماند كه در گلستان نيز، گاه (فعَولُن، فعَ
تواند از تأثير بوستان بر اند كه اين امر نيز ميبرخي ابيات در بحر متقارب سروده شده

گونه ناشي شود. همان ،كه كمتر از سالي پس از سرودن بوستان، نگاشته شده است ،گلستان
شود؛ يا مضاميني كه در متني گلستان، ابيات فراواني از بوستان يافت ميكه در اشعار درون

  ها را در بوستانش به قوام رسانده بود.گلستان وجود داشته و پيش از آن، سعدي آن
رسد و كسي را ياراي آن نيست كه آن به يقين پاسخ سؤال دوم بسيار دشوار به نظر مي

علاقة سعدي به چنين كاربردي دانسته يا از سر  را امري تصادفي خوانَد، يا دليل آن را
بايست با حوصله و نه از سر توجهي سعدي بداند. به طور مسلّم، پاسخ را ميغفلت و بي

نظر و كندوكاو در ساير كه با دقتّشود، مگر آنتعجيل به دست آورد. اين امر محقّق نمي
  اجزاي لفظي و معنوي بوستان به دنبال جواب بود.

ر از ابواب مختلف بوستان، خواننده هر چه از ديباچه و باب اول پيش رود، در گذ
ها را در شاهنامه جستجو بايست رد پاي آننمايد كه ميها و واژگاني را ملاحظه مياسم

هايي چون رستم، كاووس، سلم، فريدون، فرهاد، كيخسرو، آرش، قباد، جمشيد، كرد؛ اسم
  . تور و ...داريوش، زال، سام، ديو سفيد، 

  توان ملاحظه كرد:عنوان نمونه در باب اول بوستان، ابيات زير را ميبه
 سرشــتشــنيدم كــه جمشــيد فــرّخ

 بدين چشـمه چـون مـا بسـي دم زدنـد     
  

 يــي بــر بــه ســنگي نوشــتبــه سرچشــمه 
 برفتنــد چــون چشــم بــر هــم زدنــد     

  )92: 1370،سعدي(                            
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  يا:   
ــر ــي ب ــت ته ــه دس ــدب ــد امي  نياي

  
 بـــه زر بركنـــي چشـــم ديـــو ســـفيد   

  )169(همان:                                    
  يا در ابيات زير:   

ــرّخ ــه داراي فــ ــنيدم كــ ــارشــ  تبــ
  

ز لشــــكر جــــدا مانــــد روز شــــكار 
)93(همان:    

از اين دست ابيات در چهار باب ابتدايي بوستان فراوان است؛ اما در باب پنجم 
رسد و در ابواب بعدي دوباره به حالت دامه خواهد آمد) اين روند به اوج ميكه در ا(چنان

  گردد، نظير باب هفتم:تعادل باز مي
ــت ــنديده داش ــري پس ــدون وزي  فري

  
 دل و دوربــين ديــده داشــتكــه روشــن 

  )325(همان:                                    
سبب از نظر خواهد گذشت) بدينهاي يادشده (و ابياتي كه بعد از اين انتخاب نمونه
عنوان نمونه، علاقة شاهان توان يافت. بهها را ميفردوسي نيز نظاير آن ةاست كه در شاهنام

چنين شاهنامه به شكار يا داستان ديو سفيد يا مشاور خردمند فريدون. اين ابيات هم
  د.توانند شواهدي بر آگاهي كامل سعدي از محتواي شاهنامة فردوسي باشنمي

كه اوج شباهت هاست، چناناما باب پنجم در بوستان سعدي، بابي متفاوت از ساير باب
شباهتي كه در وراي  ؛توان ملاحظه نمودبوستان با شاهنامه فردوسي را در اين بخش مي

بيند خود، تأثير زيادي را در بر دارد. در اين باب خواننده منزلگاهي را پيش روي خود مي
كند و از ابتدا تا انتهايش مجزاّ از ساير ابواب ذهن را به خود مشغول مي كه در نگاه اول

بايست در اين باب نمايد. به باور نگارنده، راز اين اثرپذيري بوستان با شاهنامه را ميمي
  دريافت. 

اي استثناي باب پنجم) همگي با مقدمهگانة بوستان (بهابواب ده ،كهنكتة قابل ملاحظه آن
آن باب  ةخواننده را آمادة دريافت اهداف مورد نظر شاعر (كه در ادام ؛ز شدهوافي آغا

نمايد) آمده، خواننده را با حكايات زيبا و دلپذير به اهداف مورد نظر سعدي نزديك مي
عنوان نمونه در باب سوم، سعدي با درآمدي پرمحتوا و نغز، به بيان ديدگاه خود كند. بهمي

  پردازد:شور ميدر خصوص عشق و مستي و 
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ــش« ــوريدگان غمـ ــت شـ ــا وقـ  خوشـ
 گـــــداياني از پادشـــــاهي نفـــــور  

  

ــرهمش   ــر مـ ــد و گـ ــم بيننـ ــر زخـ  اگـ
ــبور   ــدايي صـ ــدر گـ ــدش انـ ــه اميـ  بـ

 )206(همان:                                     
سپس با بيان حكاياتي دلپذير، هدف خود را در پيشگاه مخاطبين اشعارش، بيان 

اي صريح و گويا در خصوص رم (تواضع) كه آغاز آن با مقدمهيا در باب چها؛ نمايدمي
  تواضع همراه است:

 ز خـــــاك آفريـــــدت خداونـــــدگار«
 ســوز و ســركش مبــاشحــريص و جهــان

  

 پس اي بنـده افتـادگي كـن چـو خـاك      
ــاش   ــش مب ــدت، آت ــاك آفريدن  »ز خ

  )237(همان:                                   
  ويا و روشن دارد:اي گباب ششم (قناعت) نيز مقدمه

ــرد« ــدا را ندانســـت و طاعـــت نكـ  خـ
ــرد را   ــد مــ ــوانگر كنــ ــت تــ  قناعــ

  

ــر بخــت و روزي قناعــت نكــرد   ــه ب  ك
ــانگرد را   »خبـــر كـــن حـــريص جهـ

 )297(همان:                                   
  باب هفتم (تربيت): در
 سخن در صـلاح اسـت و تـدبير و خـوي«
  

 »گـوي  نه در اسب و ميدان و چوگان و 
  )310(همان:                                   

اي متناسب و مرتبط با عنوان ساير ابواب بوستان نيز به همين روش و همراه با مقدمه
  شود.آغاز مي

باب پنجم بوستان، چندان شباهتي با ساير ابواب آن ندارد. نگاهي ساده به مقدمة اين 
  گذارد.يروشني بر اين ادعاي نگارنده صحه مباب، به

مقدمة باب يادشده، با چالشي شگرف، ميان سعدي و فردي كه از سوي وي 
گيرد (و به باور نگارنده اين شخص به احتمال فراوان، ساخته و گوي لقب ميپراكنده

شود. حقيقتي كه سعدي را به خشم آورده، پرداختة ذهن سرشار سعدي است) آغاز مي
كند. از كشد و گوينده را به خباثت متّهم ميدرد ميشود؛ فريادي از سر سبب طغيان وي مي

منظر لفظي نيز مقدمة يادشده سرشار از الفاظ و اصطلاحات جنگي است، از گرز گرفته تا 
در مورد كاربرد «(خصم).  خشت و كوپال و تيغ و در نهايت خشت بالش كردن سر رقيب
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زلي و كلام حماسي سعدي به كار ها در بيان تغافزارها نيز بايد گفت كه اين واژهنام جنگ
هاي مذكور در شاهنامه به طور عمومي استفاده رود و او از نام بسياري از سلاحمي
  )1363 :41رستگار، ( »كندمي

اي بزرگ از ديدگاه معنوي (مضمون) نيز اين مقدمه همراه با جنگ و دعوا و مناظره   
  با رجزخواني و ادعا از هر دو سوي است:

ــت« ــبي زي ــيش ــرت هم ــوختمفك  س
ــنيدپراكنــــده  گــــويي حــــديثم شــ

ــرد  ــوعي در آن درج ك ــث ن ــم از خب  ه
 كــه رأيــش بليــغ اســت و طــبعش بلنــد
ــال و گــرز گــران  ــه در خشــت و كوپ  ن
ــت   ــگ نيس ــر جن ــا را س ــه م ــد ك  ندان
ــم    ــان بركشـ ــغ زبـ ــه تيـ ــوانم كـ  تـ
ــيم   ــالش كن ــيوه چ ــن ش ــا در اي ــا ت  بي
 ســـعادت بـــه بخشـــايش داور اســـت
 چـــو دولـــت نبخشـــد ســـپهر بلنـــد 
 نــه ســختي رســيد از ضــعيفي بــه مــور
ــلاك دســت آخــتن   ــر اف ــوان ب  چــو نت

 ســـت ديـــرگـــرت زنـــدگاني نبشـــته
ــر   ــت بهـ ــت نماندسـ ــر در حياتـ  وگـ
ــورد   ــان روزي بخ ــو پاي ــتم چ ــه رس  ن

  

ــروختم   ــت بيفــــ ــراغ بلاغــــ  چــــ
 جـــز احســـنت گفـــتن طريقـــي نديـــد
ــزد ز درد  ــاد خيــ ــار فريــ ــه ناچــ  كــ

ــيو  ــن ش ــد  ةدر اي ــات و پن ــد و طام  زه
ــت   ــتم اس ــيوه خ ــه آن ش ــرانك ــر ديگ  ب

 ولـــيكن مجـــال ســـخن تنـــگ نيســـت
ــم  ــم در كشــ ــخن را قلــ ــان ســ  جهــ
 ســـر خصـــم را خشـــت بـــالش كنـــيم
ــت   ــازوي زورآور اس ــگ و ب ــه در جن  ن
ــد   ــي در كمنــ ــه مردانگــ ــد بــ  نيايــ
 نه شـيران بـه سـر پنجـه خوردنـد و زور     
ــاختن   ــش س ــا گردش ــت ب ــروري اس  ض
ــير    ــير و ش ــه شمش ــد ن ــارت گزاي ــه م  ن

 دارو كـــه زهـــرچنانـــت كُشـــد نـــوش
 نهــــادش بــــرآورد گــــرد؟ شــــغاد از

  )280: 1370،سعدي(                           
با اندكي تأمل در اين مقدمه، ادعاي نگارنده دربارة تفاوت فاحش ميان آن، با ساير 

اي كه بسياري از ابياتش، رسد. مقدمهروشني به اثبات ميمقدمات ابواب بوستان، به
كه باب پنجم، مبحث رضاست و به همين مناسبت، اي به مقولة رضا ندارند؛ حال آناشاره

  لازم است كه مقدمة آن نيز در همين باره باشد.
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كه ابيات يادشده در مقدمه، بسيار به سبك و سياق شاهنامه نكتة قابل تأمل ديگر آن
كه پيش از اين از خاطر گذشت، تا حدودي، با ساير ابواب و اشعار  بوستان ند و چناناشبيه

  از نگاه لفظي و هم مضموني) متفاوت هستند.  سعدي (هم
اي است كه اصالت شاهنامة فردوسي (از ها واژهكوپال، گرز گران، رستم، شغاد و .... ده

هايي نظير رستم و گرز گران كه شاهنامه، با نامها بنا شده، چنانشناسي) بر آنديدگاه سبك
  و شغاد و ... در ذهن خوانندگانش جاي گرفته است.

هاي اي ديگر مورد بررسي قرار گيرد، نكتهگر مقدمة باب رضا، از دريچها
نمايد. كافي است اين بار، اشعار با تكيه بر مضمون برانگيزتري را به ذهن وارد ميتأمل

گوي، شود كه جدال سعدي و مدعيِ از نوع پراكندهگاه ملاحظه ميواكاوي شوند؛ آن
سبب، گيرد. بدينگ و جدال حماسي را به خود ميكم رنگ و بوي جنچالشي است كه كم

مقدمة باب يادشده، هم در لفظ و هم مضمون، بسيار به شيوة خراساني شاهنامة فردوسي 
اگرچه پيام سعدي مهر و محبت است و او را با كسي سر جنگ نيست؛ اما «شبيه است. 

گيرد و با كار ميآيد، همة كلامش رنگ پيكشد و از در چالش درميچون تيغ زبان درمي
كار ه هاي پيكار را بها و صحنهآوران اصطلاحات نبرد، نام سلاحاستفاده از فرهنگ رزم

بينيم كه مخصوصاً آن دسته از اشعارش كه به وزن شاهنامه سروده برد و در نتيجه ميمي
   .)41:1363 (رستگار،» كشاندانسان را به دنياي شاهنامه مي ،شودمي

ز نظر گذشت، باب پنجم بوستان، شبيه شاهنامه سروده شده است؛ بلكه گونه كه اهمان
  با همان سياق و با الفاظ و واژگان خاص شاهنامه فردوسي.

گوي پراكنده آيد، نقش و زمان حضور و اظهارنظرِسؤالي كه در اين جايگاه پيش مي
راه  ةاناست. بر نگارنده روشن نيست كه اين شخصيت ناشناس و شايد موهوم، در مي

كه تأثير كلام تصنيف بوستان ظاهر شده يا خود عاملي براي خلق بوستان است. ديگر آن
نامه، گونة وزن و بحر و سبك بوستان از سوي سعدي بوده يا سعديوي، مسبب انتخاب اين

اي در عمق وجود شاعر است؟ حقيقت هر چه معلول رقابتي پنهان و چالش ذهني پيوسته
انكار است و اگر خصوص در ابيات يادشده غيرقابلچالش و رقابتي به باشد، وجود چنين

محصول آن اثري جاودانه است كه جهان ادب همواره خود را رهين خالق آن  ،چنين باشد
هاست كه به خود فخر داشتن چنان شاعر و چنين اثري سال ةواسطداند و ايرانيان بهمي
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  ورزند.مي
بيني در ميان دو شاعر ن چالش شده، تفاوت جهانيكي از دلايلي كه سبب بروز اي

است. سعدي با ديدگاهي جبرگرايانه پا به ميدان بوستان نهاده و در برخي از ابيات اثرش، 
كند. هرچند اين امر سبب نشده كه وي همت عالي انسان در بيني خويش را ارايه ميجهان

  سرايد:ه در بابي از بوستان چنين ميعنوان نمونپيشبرد اهدافش را به تمامي انكار كند. به
 بختــي قلــمبــه بــدبختي و نيــك

  
ــم  ــا هـ ــد و مـ ــمبگرديـ ــان در رحـ  چنـ

  )117: 1370 ،سعدي(                           
  يا:

 فشاندش قضا بر سـر از فاقـه خـاك
  

 مشــعبد صــفت كيســه و دســت پــاك     
 )178 (همان:                                      

  و بيت زير كه محكي دقيق بر مطلب ياد شده است:
ــت ــايش داور اس ــه بخش ــعادت ب  س

  
ــت   ــازوي زورآور اس ــگ و ب ــه در چن ن

  )280 (همان:                                    
ماحصل «پذيرد. امور هستي را با رويكردي جبرگرايانه ميروي انديشة سعدي، بدين

توان در كمند كشيد و بنابراين بايد با كلام سعدي آن است كه دولت را به مردانگي نمي
وي در باب  .)41:1363 (رستگار، »گردش روزگار ساخت و به سرنوشت محتوم تسليم شد
كند. (قابل ذكر است ر آدمي سلب ميپنجم با سرودن بيتي، عنان امور را به تمامي از اختيا
؛ اما سرودة زير با شناخت از انديشة )كه فاعل مايشاء خداست و در آن ترديدي نيست

  گذارد:سعدي بر ادعاي نگارنده صحه مي
ــرد ــد ب ــه خواه ــا ك ــتي آنج ــدا كش  خ

  

ــن درد     ــر تـ ــه بـ ــدا جامـ ــر ناخـ  وگـ
  )117: 1370 ،سعدي( 

ــود ــردم شـ ــه مـ ــد كـ ــي نيايـ  ز وحشـ
  

 درو تربيــت گــم شــود  بــه ســعي انـ ـ  
  )289 (همان: 

ــد ــاخ بي ــل از ش ــد گ ــه كوشــش نروي  ب
  

ــفيد      ــردد س ــه گ ــه گرماب ــي ب ــه زنگ  ن
  )289 (همان: 

 نگـــردد خـــدنگ قضـــاچـــو رد مـــي
  

ــده را    ــر بن ــت م ــپر نيس ــا  س ــز رض  ج
  )289: (همان: 
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به هدف را، تنها در گرو تلاش و از سوي ديگر، فردوسي شاعري شيعه است كه رسيدن 
داند. بر اين اساس، اين انديشه را كه همة امور ناشي از جبر و قضا بوده كوشش مجدانه مي

كند. او كه خردگرايي كامل است، همواره خواري و تسليم و بايد تسليم آن بود، نفي مي
عتزليان كلاسيك فردوسي را نبايد يكي از م«شمرد. خردي بر ميمحض بودن را نتيجة بي

روي او بسيار فكرانة معتزليان بوده است. بدينقلمداد كرد؛ اما وي تحت تأثير آراي روشن
خردگراست... از منظر فردوسي، ارجمندي و بلندپايگي در دو جهان را به خرد وابسته 

خردي شمردن و خرد را بخشش و آفريدة ايزدي و دانستن و اسارت و خواري را ثمرة بي
تر ارزشي است كه به اين گوهر آسماني (خرد) و نگهبان انسان معرفي كردن، گران راهبر

  .)58و  60: 1387(رضوي، » توان داد
كند، ابياتي است كه در ادامه دليل ديگري كه تأثيرپذيري شديد از شاهنامه را تأييد مي

  آمده است:
ــت« ــايش داور اس ــه بخش ــعادت ب  س

ــورد   ــان روزي بخَ ــو پاي ــتم چ ــه رس  ن
  

ــ  ــت ن ــازوي زور آور اس ــگ و ب  ه در چن
ــرد؟   ــرآورد گـَ ــش بـ ــغاد از درونـ  »شـ

  )280: 1370، سعدي(                           
ها دقتّ نظر بيشتري صورت پذيرد، ردپايي هرچه در ابيات بالا و مضامين و الفاظ آن

اعتباري خورد؛ بلكه سخن از بياز رضا (و خشنودي به قضاي حق) كمتر به چشم مي
ويژه در برابر مردي و بزرگي بهبازو و نيرو و دلاوري (كه از قضا از لوازم جوان قدرت

رود) است. از سويي، بيان مصداق توانايي و زور بيهوده (از منظر دشمن زورگو به شمار مي
سعدي در ابيات فوق و نه در تمام اشعار بوستان) در بيت دوم، بسيار تأمل برانگيز است. 

پرست محبوب فردوسي، كه در مجلس وحشتناك قت و مدافع وطنرستم، شاهكار خل
فردوسي شاهنامه به شعر  بوالقسم«پردازد: قد به دفاع از او ميسلطان محمود غزنوي، تمام

كرد، و بر نام سلطان محمود كرد و چندين روز همي برخواند، محمود گفت همة شاهنامه 
هزار مرد چون رستم هست. بوالقسم  خود هيچ نيست مگر حديث رستم، و اندر سپاه من

گفت زندگاني خداوند دراز باد. ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، اما اين دانم 
كه خداي تعالي خويشتن هيچ بنده چون رستم ديگر نيافريد. اين بگفت و زمين بوسه كرد و 

اند، وزيرش گفت: زن خوبرفت. ملك محمود وزير را گفت اين مردك مرا به تعريض دروغ
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اي مصداق و نمونه )7-8: 1389 (تاريخ سيستان، »ببايد كُشت، هر چند طلب كردند نيافتند
شود. اين حقيقتي انكارناپذير است كه شود كه به دست شغاد كشته ميدر نظر گرفته مي

ء فإَذِا جا«كه در قرآن كريم آمده است: كس را ياراي ايستادگي در برابر مرگ نيست؛ چنان
سان همة موجودات آفرينش بدين )34اعراف: (» أجَلُهم لا يستَأْخرُونَ ساعةً و لا يستَقْدمونَ

  رسد.در گرو مرگ بوده و روزي عمرشان به پايان مي
مرگ رستم به دست شغاد ملعون، امري است كه در شاهنامه به تصوير كشيده شده 

ترين رويدادهاي ناگوار، در آن اثر تلقيّ و دلخراشانگيزترين ترديد يكي از غماست و بي
  شود:مي

ــيد    ــر كش ــرخ را ب ــد آن چ ــغاد آم  ش
 بخنديـــد و پـــيش تهمـــتن نهـــاد   
ــر گرفــت  ــه ســختي كمــان ب  تهمــتن ب
ــخت  ــيد سـ ــرش بترسـ ــرادر ز تيـ  بـ
 چو رستم چنـان ديـد بفراخـت دسـت    
 درخــت و بــرادر بــه هــم بــر بــدوخت
ــرد   ــم او آه كـ ــس زخـ ــغاد از پـ  شـ

ــز   ــتم ز ي ــت رس ــدو گف ــپاسب  دان س
 از آن پــس كــه جــانم رســيده بــه لــب
 مــرا زور دادي كــه از مــرگ پــيش   
ــن   ــد ز ت ــانش برآم ــن و ج ــت اي  بگف
ــرد  ــر در بمـ ــاهي دگـ ــه چـ  زواره بـ

  

ــيد      ــدر كش ــارش ان ــك ب ــرد و ي ــه زه ك  ب
ــاد   ــود شـ ــي بـ ــرادر همـ ــرگ بـ ــه مـ  بـ
 بـــدان خســـتگي تيـــرش انـــدر گرفـــت 
 بيامـــد ســـپر كـــرد تـــن را درخـــت    
 چنـــان خســـته از تيـــر بگشـــاد شســـت

 هنگــام رفــتن دلــش بــر فروخــت    بــه 
ــرد  ــاه كـــ ــرو درد كوتـــ ــتن بـــ  تهمـــ

 شـــناسكـــه بـــودم همـــه ســـاله يـــزدان
 بـــرين كـــين مـــا بـــر نبگذشـــت شـــب 
ــويش     ــين خ ــتم ك ــا خواس ــي وف ــن ب  ازي
ــن  ــدند انجمــ ــان شــ ــرو زار و گريــ  بــ
 ســــواري نمانــــد از بزرگــــان و خــــرد

  )236-237: 1372، 7و  6فردوسي. ج (       
ز با شكر و سپاس وي به درگاه يزدان پاك همراه با اين وجود پايان زندگي رستم ني

  بوده است. مرگي با عزتّ به دست قاتلي نابكار و پست و فريبكار.
تر از نظر گذشت، مرگ امري است كه همگان را درخواهد ربود و چنان كه پيش
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روي، رستم نيز از هجوم آن در امان نيست؛ اما چگونگي توصيف آن در بيتي از بدين
به بياني ديگر، اين شبهه را در خاطر پديدار  ؛برانگيز استسعدي، قدري تأملبوستان 

شغاد از « شود:گونه ساده عبور ميسازد كه از چه روي از چنين واقعة عظيمي، اينمي
  .)480: 1370 ،سعدي(» درونش برآورد گرد

هاي سروده شده سخن از حكايات موجود در باب پنجم رفت، جالب است كه حكايت
آوران بوده، چون مقدمة آن، بيشتر در شكست پهلوانان و جنگدر باب يادشده نيز هم

اي نيز به پهلوانان گاه در حكايات، اشارهتناسب چنداني با عنوان باب (رضا) ندارد. گه
  گونه است:ها نيز، تعريضشود كه مضمون آنارزشمند شاهنامه ديده مي

 من آنم كـه در شـيوة طعـن و ضـرب«
  
ــرش« ــاختن    گ ــدي ت ــدون ب ــر فري  ب
  

ــرب   ــوزم آداب حـ ــتم در آمـ ــه رسـ  »بـ
  )282(همان:                                     

ــتن    ــغ آخـ ــه تيـ ــدادي بـ ــانش نـ  »امـ
  )286(همان:                                    

هاي منفي و زورگويان قدرتمند هاي شخصيتتوانست نامراحتي ميكه شاعر بهحال آن
ويژه از نگاه فردوسي) كند. داشتني و ارزشي (بهاهنامه را جايگزين اسامي دوستو منفور ش

خورد و هر يك از اي است كه تقريباً در سراسر بوستان به چشم مياين شيوه قاعده
اند. هاي بنام شاهنامه در بيتي يا ابياتي از بوستان، با نگاهي ديگرگونه تجلّي يافتهشخصيت

  اند:گونه مورد مقايسه و قضاوت قرار گرفتهبوستان، رستم و سام اينچنان كه در باب هفتم 
ــرام« ــان نفـــس از حـ ــاز پيچـ ــان بـ  عنـ

 تو خود را چو كـودك ادب كـن بـه چـوب    
  

ــام    ــتند و س ــتم گذش ــردي ز رس ــه م  ب
 »بــه گــرز گــران مغــز دشــمن مكــوب 

  )310(همان:                                   
پوشي هاي سعدي چشمجه درصدد نيست كه از قياسگفتني است كه نگارنده به هيچ و

تر است؛ آوران مهمكند، بديهي است كه مبارزه با نفس، گاه از مبارزه با زورمداران و جنگ
گونه به نظر شود، شيوة بيان، آن هم از سوي سعدي تأثيري تعريضكه ملاحظه مياما چنان

  رسد:مي
 تو خود را چو كودك ادب كن بـه چـوب

  
ــر  ــه گ ــوب ب ــمن مك ــز دش ــران مغ »ز گ

)310(همان:                           
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اي پنجهچنان كه از نظر گذشت) حكايت اول از باب پنجم، آهنينيا در ابيات پيشين (آن
كه اين نمونه نيز  شودآموزد، به دست نمدپوشي ساده اسير ميكه به رستم جنگاوري مي

  داشته باشد. تواند نشاني از تعريضچون بيت بالا ميهم
  

  نتيجه
  شود:در انتها، نتايج به دست آمده از پژوهش مورد مطالعه، به شرح ذيل ارايه مي

خوبي با شاهنامه و محتواي آن آگاه بوده و سبك و ترديد، سعدي شيرازي بهبي -
  شناخته است.سياق و مضمون اين اثر  را مي

كرد كه نگاه سعدي به اين اثر ارزشمند، گونه بيان توان اينبا مطالعة دقيق بوستان، مي -
توان از همان كه اين تأثير را ميتا حد زيادي تحت تأثير شاهنامه فردوسي بوده؛ چنان
  آغاز بوستان (مطلع منظومة اخلاقي سعدي) ملاحظه نمود.

شود، اوج تأثيرپذيري بوستان سعدي از شاهنامة فردوسي، به باب پنجم مربوط مي -
  ر در سراسر بوستان با شدت و ضعف قابل ملاحظه است.هر چند اين ام

نگاه نقّادانة سعدي به برخي از حقايق موجود در شاهنامة فردوسي، سبب ايجاد  -
ويژه در باب پنجم) اين اثر را در تقابل با شاهنامه قرار داده ابياتي در بوستان شده كه (به

با فردوسي قرار داده است. از سويي، باب به گفتة بهتر، اين مقوله، سعدي را در تقابل  .است
  اي زيركانه جهت رقابت سراينده با فردوسي دانست.توان بهانهپنجم را مي

هاي سعدي با فردوسي، تفاوت كه يكي از عوامل مؤثر در اختلاف ديدگاهسرانجام آن -
فكري اين دو شاعر است. از اين جهت كه سعدي متمايل به  ةبيني و انديشجهان
  مذهب است.   كه فردوسي شاعري شيعيهاي اشعري بوده؛ حال آنگاهديد
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